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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرجحات باب تزاحم (داشتن بدل)

بحث به مرجحات باب تزاحم رسید که ي از مباحث مهم است كه بايد مورد توجه قرار بيرد و در فقه آثار و ثمرات دارد.
اولين مرجح كه ذكر شده اين است كه اگر دو واجب با هم تزاحم پيدا كردند «ما ليس له بدل، بر ما له البدل»، مقدم مشود.

.است كه ليس له بدل ري داراي بدل هست، در تزاحم ترجيح با واجباز اين دو واجب بدل ندارد و دي اگر ي يعن

اولين نتهاي كه مطرح مشود اين است كه ما دو جور بدل داريم 1) بدل طول 2) بدل عرض. آيا مراد از اين مرجح هر دو
صورت است یا فقط بدل طول مراد است. ظاهر كلمات اكثر آقايان اين است كه هر دو صورت است يعن چه در جاي كه آن

شود كه اين مرجح فقط در جاياز كلمات استفاده م باشد. از بعض كه آن بدل عرض باشد و چه در جاي بدل، بدل طول
است كه بدل، بدل طول باشد اما بدل عرض از مورد و موضوع تزاحم خارج است.

بیان فرع فقه

اولين و معروفترين مثال كه براي اين مرجح متوانيم بزنيم فرع است که سيد در عروه، در كتاب الطهاره در بحث تيمم در
مسوغات تيمم در امر ششم ذکر کردند. مفرماید «إذا عارض استعمال الماء ف الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه

ن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث» اگر انسان يك مقدار آب دارد از یأو ثوبه نجسا و لم ي
طرف بدنش نجس است و از طرف دیر نياز به وضو يا غسل هم دارد، اين آب را يا بايد در رفع حدث استعمال كند یعن وضو
بيرد يا غسل کند و بعد با بدن نجس نماز بخواند؛ يا اينه اين آب را براي تطهير بدن استفاده كند و به جاي وضو يا غسل تيمم

كند.

مرحوم سيد مفرمايد «فف هذه الصورة يجب استعماله ف رفع الخبث» اين را بايد در رفع خبث استعمال كند و «يتيمم» اما به
جاي وضو و غسل تيمم كند «لأن الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص ف بعض صوره» مفرمايد

ضمن اینه در بعض از صورِ تزاحم بين طهارت حدث و طهارت خبث، نص هم داریم. 

بعد مفرمايند «و الأول أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم» در مقام عمل اينطور نيست كه بوئيم فرق نمكند اول تيمم بعد تطهير يا
اول تطهير بعد تيمم. مگويند اول اين است كه اول آب را براي رفع خبث استفاده كند یعن بدنش را تطهير كند و بعد که

مصداق براي فاقد الماء مشود تيمم كند «ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم».

در اين فرع مگوئيم محل جریان تزاحم است، چون وضو بدل دارد و بدلش تيمم است اين ما ليس له بدل كه رفع خبث و
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طهارت بدن است مقدم بر ما له بدل مشود كه بدل هم در اينجا بدل طول است. تيمم در طول وضو است و در عرض آن
نيست. فرع سوم اين است كه اگر اين كار را نرد با اين آب آمد وضو گرفت مفرمايد «و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه

مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل» اين مأمور به تيمم بوده اما نسبت به وضو يا غسل امري نيست[1].

کلام مرحوم خوئ

ببينيم چرا ما ليس له بدل بر ما له بدل ترجيح دارد؟ و ثانیا آيا اين ترجیح به عنوان تزاحم و به عنوان ي باید از حيث اصول اولا
از مرجحات باب تزاحم است يا اينه نه، ما ليس له بدل را مقدم بر ما له بدل مكنيم اما وجه تقديمش از باب تزاحم نیست.

مرحوم آقاي خوئ مفرمايند بدل طول و بدل عرض از بحث تزاحم خارج است. ايشان مثال رفع الخبث و الحدث را نزدند.
براي بدل طول مثال زدند به اينه الآن وقت نماز است، كس مآيد سلام مكند و رد السلام واجب فوري است يا به قول

ايشان مضيق، كه اصطلاحاً نمتوانيم بوئيم مضيق است. از آن طرف نماز بدل دارد یعن اگر اول وقت نشد در قسمت دوم
وقت انسان مخواند. اينجا تزاحم بين واجب مضيق و موسع است و بدل هم بدل طول است.

 در بدل عرض مگویند كس پول دارد که يا اين پول را بايد براي اداء دينش صرف كند و يا برای پرداخت كفارهي ماه
رمضان که اطعام ستين مسيناً بر عهدهاش آمده صرف کند. در این مثال اطعام ستين مسيناً بدل عرض دارد كه روزه گرفتن

شود، آيا درست است يا نه؟ آقاي خوئ وئيم ما ليس له بدل بر ما له بدل مقدم مه باست. آيا اينجا هم مسئلهي تزاحم و اين
(قدس سره) مفرمايند هر دو مورد از موضوع باب تزاحم خارج است و ما ما ليس له بدل را مقدّم بر ما له بدل مكنيم اما نه از

راه تزاحم و ترجيح احد المتزاحمين عل الآخر.

مگوئیم چرا اينجا تزاحم نيست؟ ايشان مفرمايد در واجب موسع شما مگوئيد بين چه چيز و چه چيز تزاحم است؟ اين آدم
از ی طرف مخواهد نماز اول وقت بخواند و از طرف دیر به او سلام كردند و مخواهد جواب سلام را بدهد. فرد اول از

نماز واجب نيست كه بوئيم مزاحم با وجوب رد سلام است. اين فرد ليس بواجبٍ، لا مزاحمة بين الموسع و المضيق.

 چرا؟ مفرمايند اولا تزاحم در جاي است كه ملف قدرت بر امتثال هر دو را نداشته باشد. اينجا ملف متواند رد السلام كند
بعد هم شروع به نماز خواندن كند. قدرت بر امتثال هر دو را دارد. در توضيح مفرمايند «إذ التليف بالموسع متعلقاً بالطبيعه».

 در واجب موسع فرد اول واجب نيست كه بوئيم بين اين و بين وجوب رد سلام تزاحم است. متعلق تليف در واجب موسع
طبيع صلاة است و خصوصيات فرديه بر آن دخالت ندارد. ملف هم نسبت به طبيعت ولو در ضمن فرد دير قدرت بر امتثال

دارد يعن الآن اين ملف هم قدرت بر امتثال طبيعت نماز و هم قدرت بر امتثال رد السلام را دارد.

لذا مگويند در جاي كه واجب موسع است و بدل هم طول است تزاحم نيست. به عبارت دير همان بيان نائين كه در باب
تزاحم مسئلهي تناف در امتثال را مطرح کردند. ایشان هم در اينجا مگويند تناف در امتثال نيست چون متواند الآن رد سلام

كند و بعد شروع به نماز خواندن كند. روي همين بيان، ازالهي نجاست و مسئلهي «صل» هم بايد از بحث تزاحم خارج شود مر
اينه بوئيم به آخر وقت رسيده به این بیان که در اول وقت صلاة فرد ديري دارد یعن بدل طول دارد. ازالهي نجاست عن

از اصوليين همان جا وقت آيد بعضكنيم. اگر به آخر وقت رسيد كه در ذهنم مالمسجد بدل ندارد پس او را بر صلاة مقدم م
مخواهند مثال تزاحم را مطرح كنند اين قيد را مآورند يعن وقت رسيد به آخر وقت، يا نماز يا ازالهي نجاست، قدرت بر

امتثال هر دو ندارد. نماز در آخر وقت بدل ندارد. بله قضاي نماز به دليل ديري است كه او را جبران مكند ول قضای نماز
عنوان بدل ندارد.



در ادامه مفرمايند همين بيان در جاي كه بدل، بدل عرض است هم مآید مثلا در تزاحم بين واجب تخييري و تعيين. اداء دين
يك واجب تعيين و اطعام ستين مسيناً يك واجب تخييري است منته واجب تخييرياي است كه بدل دارد. ايشان مگويند در
آنجا هم محققين از اصولين مگويند در واجب تخييري متعلق، يك عنوانِ قدرِ جامع بين اين خصال كفاره است. يعن بين آزاد

كردن بنده و روزه گرفتن و اطعام 60 مسين عنوان جامع ولو عنوان انتزاع وجود دارد مثلا احد هذه الامور. اما خصوص
اطعام ستين مسيناً یا خصوص آزاد كردن بنده متعلق وجوب نيست.

بله اگر وجوب، به خصوص اطعام ستين مسيناً تعلق پيدا مكرد، مگفتيم این فرد که پول دارد يا بايد دينش را بدهد يا بايد
اطعام ستين مسيناً انجام دهد پس بينشان تزاحم واقع مشد. اما چون خصوص اينها، متعلق وجوب نيست و متعلق عنوان
قدر جامع بین آنهاست است و الآن مزاحمت با ادای دین ندارد. لذا امتثال هر دو ممن است یعن هم واجب تعيين و هم قدر

جامع را امتثال مكند منته قدر جامع را در ضمن يك فرد دير مثل صيام.

مثال دیر در باب احجاج صب است. من كنار كتاب تعادل و تراجيح مرحوم صدر همان زمان (تقريباً 30 سال پيش) يك مثال
ديري را پيدا كرده بودم كه همين روزها در بحث حج مورد بحث است. اگر كس فرزند غير مميزش را احجاج كرد و يك

گوسفند داد. اين گوسفند را يا بايد براي خودش قربان كند و يا بايد براي اين صب قربان كند. در روايات آمده كه «يذبح عن
الصغار و يصوم البار». اين هم يك مثال خيل خوب متواند باشد. نسبت به كبار بدل دارد منته اين بدل طول است و بدل

عرض نيست. بدلش اين است كه روزه مگيرند اما نسبت به صغار بدل ندارد لذا اين قربان را از صغار انجام مدهند و كبار
باید روزه بيرند.

به آقاي خوئ مگوئيم طبق نظر شما که تزاحم نيست، چرا در مثال اول رد السلام را مقدم مكنيد؟ و در مثال دوم اداء الدين
را مقدم مكنيد؟ يا در همين مثال معروف كه از مرحوم سيد نقل كرديد چرا رفع الخبث را مقدم مكنيد؟ مفرمايد اين به حم

عقل است «لون الملف قادراً عل امتثال التليفين، فيجب عليه امتثالهما عقً بتقديم المضيق و الاتيان بالموسع‏». عقل
مگويد تو راه را ط كن كه هر دو را داشته باش. هم واجب مضيق را انجام بده و هم موسع را. اگر الآن موسع را انجام

بده واجب مضيق از دست تو فوت مشود. اما اگر اول مضيق را انجام بده و بعد موسع، هر دو را امتثال كردي[2].

روایت اخلاق

روايت از امام جواد (عليه السلام) است كه حضرت فرمود «واعلَم انَّكَ لَن تَخْلُو من عين اله فَانْظُر كيف تَونُ»[3]. مضمون اين
روایت با تعبير خيل جالب كه معروف هم است از امام (رضوان اله تعال عليه) كه فرمود عالم محضر خداست در محضر

خدا معصيت ننيد مطابقت دارد.

انسان نمتواند تصور كند زمان را، مان را، شرايط را كه اين خال از ناه خدا باشد. از يك طرف به انسان خيل اميد
مدهد. شايد اين تعبيري كه در روايت آمده «فانظر كيف تون» آن طرف قضيهاش فقط نباشد كه انسان فقط معصيت نند كه

البته اين يك مصداق روشنش است دائماً خدا تو را مبيند. لذا اگر انسان بر اين امر باور داشته باشد نمشود معصيت كند.
معصيت وقت است كه انسان خدا را غفلت مكند. قدرت و عظمت خدا را غفلت مكند كه اصلا واقع مسئله اين است كه اهل

معصيت و اهل معاص اگر عمري را بر همين اشك بريزند کم است. توبه چيز ديري است، انسان توبه كند كه چرا اين
معصيت را كرد؟ اما عمري را در اين سپري كنند و اشك بريزند كه چطور شد من از خدا غافل شدم؟ اين خودش خيل مسئلهي

مهم است و ما خيل بايد روي اين كار كنيم تا ملهي خواب و بيدار ما بشود.

خواب نمودي از بيداري انسان است. اگر در خواب براي انسان وسائل گناه فراهم شد، آيا انسان در خواب مرتب گناه مشود



يا نمشود؟ اين درجات روح و نفس انسان را نشان مدهد. اگر انسان در خواب با صحنهي گناه مواجه شد و امتناع كرد،
معلوم مشود در بيداري هم تا اندازهاي قدرت بر اين كار دارد و خودساخته است. عرض مكنم اگر انسان باورش باشد كه
ه» است، در مقابل نظر خداست، انسان بر حركاتش و بر گفتارش و بر اعمالش توجه بیشتری معين ال همهي لحظات «ف

کند.

واقعاً انسان خودش را ناه كند که گاه عصبان مشود در عصبانيت تعدّي از آن حدي كه بايد رعايت كند مكند. مخصوصاً
در مسائل علم، آدم گاه اوقات مخواهد طرف مقابل را له كند و از بين ببرد. حالا اينه يك قدرت ذهن پيدا كرديم، يك

،يك قاعده فلسف ،و فقه صغری و كبری بلديم بچينيم. يك حافظهاي خدا به ما داده، دو آيه قرآن دو تا روايت، دو قاعده اصول
آدم مخواهد طرف مقابل را نابود كند! چه خبرمان هست؟ اين شايد از معاصاي كه عوام مردم انجام مدهند به مراتب قبحش

بيشتر باشد. اينه الآن من حافظه دارم اينه كلمات را مرتب مگويم، خدا عنايت كرده. اينه حالا يك استدلال بلدم بنم، اين
را خدا به من عنايت كرده. بايد شاكر باشيم اما از خدا غافل مشويم و اين چه آثاري هم دارد؟

 بودند بعض از رفقاي ما كه در اوايل طلب با هم بوديم بسيار خوش استعداد و با استعداد. مباحث را در فلسفه مباحثه
مكرديم گاه اوقات تعابيري آن رفيق ما مكرد كه تمام بدنم ملرزيد. يك حيم بزرگ كه عمري را در حمت صرف كرده

،كرديم، روي غرور علمم اوقات سه چهار ساعت بحث فلسف بود و كتاب هم دارد و در فلسفه بسيار قوي است. گاه
سخت هم هست تعبيرش كنم، مثلا مگفت «غلط كرده اين حرف را زده!» اين چه آثار وضع هم دارد؟ ي از آثار وضعاش

اين است كه از قافلهي علم، خدا انسان را جدا مكند از قافلهي علم انسان جدا مشود، از حقيقت علم، حالا حافظه داشته
باشد.

من ديدم در همين زمان ما افرادي به بهانهي اينه خودشان را اهل ولايت معصومين (عليهم السلام) مدانند، خيل خوب است،
همين آدمها به راحت از دعاهاي ما بايد اين باشد كه هر روز نور ولايت ائمه در ما بيشتر باشد. ول خدا رزق انسان كند ي

ديران را وهاب مكنند. مگويند او وهاب است، او از ولايت دور است، چرا؟ اينه دارم مگويم راجع به آدمهاي است که
اينها اهل استعدادند، زحمت كشيده هستند در مسائل علم حوزه، شايد كرس درس خارج هم داشته باشند البته خيل محدود!
ول انسان مبيند در قضاوتش نسبت به افراد به راحت يك كس را از مذهب خارج مكند. به راحت لعن مكنند. حت ممن
است يك مرجع تقليد را لعن كنند. چرا؟ انسان بر فرض به اين نقطه مرسد كه اينها اشتباه مكنند شما تذكر خودت را دادي
تمام است. اما اينه انسان دنبال كند بويد من فقط در زير اين آسمان و روي اين كره در ولايت كس به گرد من نمرسد. تو

چه خبر از باطن افراد داري؟

حت در مسائل علم، ولاي و تقواي نبايد اينطوري حركت كنيم و بايد خودمان را به خدا بسپاريم. اين يك جهت قضيه است.
يك جهت اين است كه ما ف عين اله هستيم و خدا دائماً ناه مكند انسان از خدا استمداد كند. فهم من را بيشتر كن، عقل من

را بيشتر كن، توفيق من را بيشتر بده، من را در اين حقيقت بيشتر وارد كن، اين هم اثرش است كه ان شاء اله خدا همه ما را
حفظ كند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

[1] ـ العروة الوثق (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 477 و 478: السادس: إذا عارض استعمال الماء ف الوضوء أو الغسل واجب
أهمكما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم ين عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث فف هذه الصورة يجب

بعض صوره و الأول رفع الخبث و يتيمم لأن الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص ف استعماله ف



أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر
بالوضوء أو الغسل...

[2] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئ )، ج‏2، ص: 430 به بعد: ثم إنّه ينبغ التعرض لبعض مرجحات
باب التزاحم، فنقول: إنّهم ذكروا لترجيح أحد المتزاحمين عل الآخر اموراً: الأول: كون أحدهما مما لا بدل له، فيرجح عل ما

يون له البدل، سواء كان البدل طولياً أو عرضياً. و الأول كالواجب الموسع، فاذا وقعت المزاحمة بينه و بين الواجب المضيق،
وجب ترجيح المضيق بلا لحاظ الأهمية بينه و بين الموسع، بل و لو كان الموسع بمراتب من الأهمية بالنسبة إل المضيق،

كالصلاة بالنسبة إل جواب السلام مثً، فانّه لا شبهة ف كونها من أهم الفرائض و عمود الدين كما ف الخبر، و مع ذلك يجب
تقديم جواب السلام عليها، لما لها من البدل الطول باعتبار الزمان.  الثان: أي ما كان له البدل العرض، كالواجب التخييري،
فاذا وقع التزاحم بينه و بين الواجب التعيين، وجب تقديم التعيين عليه، و الاكتفاء بالبدل العرض للواجب التخييري، كما إذا
وجب عل الملف إحدى الفارات الثلاث تخييراً و كان عليه دين، و وقع التزاحم بين أدائه و بين الاطعام مثً، فيجب تقديم

الدين عل الاطعام، لما له من البدل العرض و هو الصيام.
[3] ـ تحف العقول، النص، ص: 455.


